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مادرجان تنها توی خانه نشسته بود. یک دسته اسکناس توی دستش 
بود. چند تا از اســکناس ها را شــمرد و جلوی پایش گذاشت روی 
زمین. بعد زیر لب گفت: »این برای مرغ و گوشــت.« چند تا دیگر 
شــمرد »این هم برای آب و برق«؛ دسته های دیگر را هم گذاشت 
کنــار قبلی ها »این برای داروهام؛  این برنــج و روغن؛  این هم برای 
معاینه دکتر...« عادت داشــت هر ماه می رفت بانک و حقوقش را 
نقدی می گرفت. برایش کار کردن با کارت بانکی ســخت بود. هر 
ماه همین طور اسکناس ها را دانه دانه می شمرد و جلویش، روی زمین 

دسته می کرد و خرج ومخارجش را حساب می کرد.
امّا این بار چهره مادرجان هر لحظه غمگین تر و گرفته تر می شــد. 
حســاب وکتاب که تمام شــد، پول کمی برایش باقی مانده بود. با 

خودش گفت: »پس عیدیِ امسال نوه هام چی؟«
یک هفته ی دیگر عید نوروز بود و نوه های مادرجان برای عیددیدنی 
به خانه او می آمدند. هرسال مادرجان چند اسکناس نو و تانخورده 
می گذاشت توی پاکت و بعد از اینکه صورت نوه ها را می بوسید به 
آن ها عیدی می داد. گاهی هم به جای پول، برایشــان هدیه های 

قشنگ می خرید.
از چند وقت قبل فکر کرده بود امسال حتماً به بازار برود و 

برای نوه هایش کادو بخرد.
مادرجان سه تا نوه داشت؛ نگار اوّلی بود، عاشق هنر و نقاشی. 
مادرجان تصمیم گرفته بود امســال برای نگار یک جعبه 
بزرگ مدادرنگی بخرد، چون نگار از مدادرنگی های 

قدیمی اش خسته شده بود.
دومیــن نــوه ی مادرجــان حامد بــود؛ یک 
پســر زرنگ و اهــل ورزش. حامد عاشــق 
دوچرخه ســواری بــود و روی دوچرخه اش 

عکس قهرمان دوچرخه سواری دنیا را چسبانده بود. مادرجان دوست 
داشت امسال برای حامد یک کلاه دوچرخه سواری بخرد. از همان ها 

که قهرمان های دوچرخه سواری روی سرشان می گذارند.
نوه ی آخر نازی بود. دختر کوچولویی که عاشق آشپزی بود. هر روز 
کتاب آشپزی مادرش را ورق می زد و توی ظرف های پلاستیکی اش با 
میوه و بیسکوییت خردشده و نخودچی کشمش غذاهای عجیب وغریب 
درست می کرد. مادرجان هر وقت به خانه ی آن ها می رفت، مهمانِ 

غذاهای بامزه ی نازی می شد.
امّا حالا، مادرجان غمگین و ناراحت توی خانه نشسته بود و به این فکر 

می کرد که بدون پول باید چه کار کند؟
همان طور که آه می کشــید، از جا بلند شد تا به سبزه ها آب بدهد. 
برای هر نوه یک ظرف کوچک ســبزه، ســبز کرده بود و دورش را 
با روبان های رنگی تزئین کرده بود. مثل آن قدیم ها تخم مرغ رنگی 
هم درســت کرده بود. مادرجان با ناراحتی فکر کرد: »فقط سبزه و 

تخم مرغ رنگی؟ اینکه خیلی کم است!«
همانطور که روی سبزه ها آب می پاشــید و روبان هایشان را مرتب 
می کرد توی ذهنش رفت به قدیم ها. یاد آن روزهایی افتاد که پدرش 
با دو تا دکمه و تکه ای کش برای آن ها اسباب بازی درست می کرد و 
چقدر مادرجان و خواهر و برادرهایش این اسباب بازی های کوچک و 
ساده را دوست داشتند؛ امّا بچه های الان که با این جور اسباب بازی ها 
ذوق نمی کنند. آن ها مدام گوشی توی دستشان است و با آن سرگرم 

هستند .
یک دفعه فکری به ذهن مادرجان رسید. چشم هایش از خوشحالی 

برق زد و روی لبش لبخند آمد.
رفت سراغ گوشی اش، سرفه کوچکی کرد، کمرش را صاف کرد و 
رفت توی صفحه ی نگار، نوه اولش. بعد دستش را روی دکمه ی ضبط 
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صدا نگه داشت و شروع کرد به قصه گفتن »یکی بود یکی نبود. زیر 
گنبد کبود دختری بود که اسمش نگار بود...« بعد تعریف کرد که 
نگارِ توی قصه دختر هنرمندی بود که از هر انگشتش هنر می ریخت. 
او نقاشــی و خطاطی و مجسمه سازی بلد بود. قالی می بافت و لباس 
می دوخت و گل پارچه ای می ســاخت. نگار با همان مدادرنگی های 
کوچک و قدیمی اش نقاشی های جادویی می کشید. توی تابلوی نقاشی 
نگار درخت ها میوه می دادند، پرنده ها آواز می خواندند و ماهی ها توی 
رودخانه شــنا می کردند. از همه جای دنیا برای دیدن نقاشی های او 

می آمدند و نگار معروف ترین نقاش دنیا شده بود.
بعد به صفحه حامد رفت و برایش قصه پســری را تعریف کرد که 
اسمش حامد بود و عاشق دوچرخه سواری بود. حامد دوست داشت 
بتواند مثل قهرمان دوچرخه سواری دنیا یک مسیر طولانی را در کمتر 
از دو دقیقــه رکاب بزند. حامد هــر روز تمرین می کرد، صبح زود 
بیدار می شد و قبل از مدرسه یک ساعت دوچرخه سواری می کرد. 
او آن قدر تمرین کرد و رکاب زد تا بالاخره توانست رکورد قهرمان 

دوچرخه سواری را بشــکند و خودش قهرمان دنیا شود. بعد از آن 
بچه های کوچک، عکس حامد را روی دوچرخه هایشان می چسباندند.
قصه ی نازی را که از همه کوچک تر بود و خودش گوشی نداشت، به 
گوشی مادرش فرستاد. قصه ی دختری که عاشق آشپزی بود. وقتی 
مادرش آشپزی می کرد، کنار او می ایستاد و همه ی فوت وفن آشپزی 
را از او یاد می گرفت. نازی بزرگ که شــد به کلاس های آشــپزی 
رفت، همه غذاهای معروف دنیا را بارها و بارها درست کرد تا اینکه 
دست پختش آن قدر خوب شــد که سرآشپز یکی از معروف ترین 
رســتوران های دنیا شد. حالا نویسنده ی کتاب های آشپزی هم شده 
بود. کتاب هایی که توی صفحه های آن پر بود از عکس غذاهایی که 

نازی پخته بود.
قصه ها که تمام شــد، مادرجان نفس بلندی کشید. از تصور اینکه 

نوه هایش قصه ها را بشنوند و خوشحال شوند لبخند زد.
فردا وقتی نوه ها به دیدن مادرجان رفتند، مادرجان سبزه و تخم مرغ 
رنگی هایشــان را به آن ها داد. نوه ها مادرجان را بوسیدند. نگار به 
مادرجان گفت، روزی که نقاش بزرگی بشود، به همه خواهد گفت 
قصه ی مادرجان باعث تشــویق او شده اســت. حامد گفت، وقتی 
قصه ی مادرجان را شــنیده تصمیم گرفته بیش تر و بیش تر تمرین 
کند تا به جایی که مادربزرگ در قصه اش گفته بود، یعنی قهرمانیِ 
دنیا برسد. نازی هم که توی یک قابلمه ی کوچک پلاستیکی برای 
مادرجان غذای عجیب وغریبِ دیگری آورده بود، گفت وقتی 
سرآشپز یک رستوران بزرگ شود، هر روز مادرجان را به 

رستورانش دعوت می کند.
چشم های مادرجان از شوق می درخشید، از خوشحالی 
نوه هایش شــاد شــده بود. آن ها قهرمان های 

کوچک قصه های مادرجان بودند.
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